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 »ليبراليسم«مراتب نقد آراي محمدحسين نائيني بر 

  عماد افروغ،  ∗فر عبدالرحمن حسني

  چكيده
، اين انديشـه . دانند در دوران معاصر مي» ي مدرن تمدن غرب نظريه«برخي ليبراليسم را 
از جمله ايـران سـرايت كـرده اسـت و     ، وارونه به كشورهاي ديگر به صورت واقعي يا

اي نيز با آن به مقابله برخاستند و آن  گروهي با آن همراه شدند و آن را پذيرفتند و عده
محمدحسين نائيني از نخستين كساني است كه با ابعـاد ليبراليسـم   . را طرد يا نقد كردند

رانيِ متناسب با مباني اسـلامي و بـا عطـف    ي اي مواجه شده و در مورد آن براي جامعه
با توجه بـه رويكـرد وي از منظـر    . نظر داده است، هاي جديد توجه به مفاهيم و آموزه

از . بپردازد، ي ليبراليسم اين مقاله بر آن است تا به بررسي سطح آراي او درباره، انتقادي
همچنين با ، كند مطرح ميآرايي متناسب با شرايط زمان ، آنجا كه نائيني در دوران جديد

ي  در جامعـه » نزاع سنت و تجدد«و تبلور آن در بحث » ليبراليسم«بودن مسئله  توجه به
تـري   گيـري مناسـب   تواند جامعـه را در موضـع   ها و آراي وي مي بررسي ديدگاه، ايران
گـري در آراي   هـاي چـارچوب اصـولي    شاخص، در اين مقاله. ياري كند، ي آن درباره

و نسبت انتقادي بودن اين آرا بـا  ، ورزي وي شده است به نوعي سبب انديشهنائيني كه 
شود كه نائيني جزو  در شرايطي ارائه مي، ي مدرن تمدن غرب به عنوان نظريه، ليبراليسم

نشـان  ، در اين مقاله. رود انديشمندان پيشرو و نوآور در دوران معاصر ايران به شمار مي
را با وجود اينكه در مسيري متفاوت با ليبراليسـم قـرار    داده خواهد شد كه آراي نائيني

شـايد  . توان در انتقاد به ليبراليسم تلقي كـرد  نمي، دارد و در واقع نوعي نوانديشي است
اي  هاي خود را متناسب با اوضاع تاريخي جامعه بتوان گفت كه نائيني مباحث و ديدگاه

  . مطرح ساخته است، كرده كه در آن زندگي مي
  . ايران معاصر، ي سياسي انديشه، اصوليون، محمدحسين نائيني، ليبراليسم :ها واژهكليد
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  مقدمه
   ي دوره، در دنيـاي فكـري غـرب   ، اي بنـدي انديشـه   دوران جديد و معاصر را در دسـته 

دانند؛ ديدگاهي كه در چنـد قـرن اخيـر فـراز و      مي 1گيري و غالب شدن ليبراليسم شكل
  . فرودهايي نيز داشته است

و غيـر  ) عـين انديشـه  (به شكل واقعي ، هايش ي مؤلفه در همه، ابعاد اين ديدگاه
از آنجـا كـه   . از جمله ايران سرايت كرده اسـت ، به كشورهاي ديگر) وارونه(واقعي 

در كشـورهايي كـه در   ، آيـد  به حساب مي» ي مدرن تمدن غرب نظريه«، اين ديدگاه
بـا  ، كننـد  خاصـي پيـروي مـي     يـا از سـنت  ، دين مبناي عمـل اجتمـاعي اسـت   ، آن

. اسـت  گاه مثبت و گاهي منفي بـوده  ، ها اين واكنش. رو شده است هايي روبه واكنش
برخي با آن همراه شدند و آن را پذيرفتند و برخي با آن بـه مقابلـه   ، به عبارت ديگر

هـا و   گروهـي نيـز بـا توجـه بـه مؤلفـه      . انـد  برخاستند و به طرد يا نقد آن پرداختـه 
در اينجـا چنـد پرسـش    . ديدگاه بومي خاص خود را ارائه كردنـد ، جديد هاي آموزه

محمدحسين نائيني به عنـوان يكـي از نخسـتين كسـاني كـه بـا ابعـاد        : مطرح است
ي ليبراليسـم طـرح كـرده     از منظر انتقادي چه آرايي درباره، اند رو شده لبيراليسم روبه

اي اسـت؟ چـرا آراي    ر چه پايـه است؟ مرتبه يا سطح انتقادي آراي او بر ليبراليسم د
  گونه است؟  اين، انتقادي نائيني راجع به ابعاد ليبراليسم

 
  روش و چارچوب نظري و مفهومي

استنتاجي اسـت؛ يعنـي ضـمن    ـ   تحليلي يا عقليـ   توصيفي، روش تحقيق در اين مقاله
از ، ي آن رههاي نائيني دربا ديدگاه، )مباني و اركان آن(تشريح و تحليل ديدگاه ليبراليسم 
  . شود منظر انتقادي بررسي و ارزيابي مي

» نقـد «يكي معطوف بـه بحـث   : دو جزء دارد، چارچوب نظري يا رويكرد اين مقاله
اسـت؛  » اصولي«رويكرد نائيني . آن هم بر اساس رويكرد نائيني، است؛ ديگري استدلال

در . كند ميبه عنوان منشي فكري بر آراي وي صدق » اصوليون«يعني چارچوب فكري 
شود  هاي هر كدام از اجزاي رويكرد اين مقاله پرداخته مي ها و مشخصه به ويژگي، ادامه

 . ي آن تنظيم شده است بر پايه، كه متن و نتيجه
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  نقد و انتقاد
صحيح از سقيم و سره از ناسره يا ، از زشتي زيبايي، نوعي بازشناسي خوبي از بدي، نقد

است و در فارسـي  » گزيني به«جويي نيز از لوازم  عيبمعني . است» بهين چيزي گزيدن«
ي زدن و ار«. رود كـار مـي  ه در مورد شناخت محاسن و معايب ب، جازو عربي بر وجه م

مستلزم معرفـت  ، آنها ي امور و شناخت نيك و بد و سره و ناسره ي داوري كردن درباره
نجش و ارزيـابي و  از س ـاسـت  نقد و نقادي كه عبارت  1.»درست و دقيق آن امور است

وجـه  . فني يا محتـوايي يـا معنـايي باشـد    ، تواند لفظي مي، امور ي حكم و داوري درباره
 همچونيا از منظر رشته يا علمي خاص ، هنري، شناختي تواند زيبايي مي آن نيز محتوايي

 منظـور ، در اين مقالـه . شناسي و غيره باشد جامعه، حقوق، اقتصاد، سياست، روانشناسي
  . است وايي يا معنايينقد محت

بيان تبعات منفي يك ديدگاه اسـت  ، يكي از ابعاد محتواييِ جدا كردن سره از ناسره
، البتـه ايـن نـوع ارزيـابي    . دهد آن ديدگاه به راه نادرست كشيده شده است كه نشان مي

  . هايي است كه بايد ذكر شود مبتني بر شاخص
اصـل و  ، يز ديگري را در نظر بگيريماگر ابعاد يك موضوع يا شيء يا اتفاق يا هر چ

بايد به مباني و نتايج كه بحث سره ، كسي كه نقد دارد. مباني و نتايج خاص خود را دارد
جزئي «، به نوعي، اين تعبير در پرداختن به اصل و مباني و نتايج. بپردازد، از ناسره است

در اينجا نيز در . علميتر كردن كار  تر و آسان باشد كه تلاشي است براي دقيق مي» كردن
، بنابراين. از جزئي كردن استفاده شده است تا نقد به صورت علمي انجام شود، باب نقد

ها يا نتـايج و   نقد بايد معطوف به مباني و بنيان، در اينجا، با توجه به اجزاي موضوع نقد
يح توض ـ. خواهد به نقد كشيده شود پيامدهاي يك نظر و عمل يا هر چيزي باشد كه مي

كسي كه قصـد  ، نظري بيان شود، ي حركت در مسيري درباره، بيشتر اينكه اگر به فرض
بحث ، بايد يا در مورد اينكه چرا از اين مسير مشخص نبايد حركت كرد، نقد آن را دارد

انتقاد كند يا به تبعـات حركـت در ايـن مسـير اشـاره      ، كند يا از چرايي حركت و مسير
و اين كار را ، و مسير مورد نظر صحيح نيست و ناسره است نمايد؛ يعني بگويد چرا راه

گونه عمـل كنـد بـه نقـد پرداختـه       منتقد اگر اين. با پرداختن به مباني و نتايج بيان نمايد
نقـدي  ، ي مسير حرف بزند و مسير را زير سؤال ببرد چنانچه صرفاً درباره، وگرنه، است

كه به درستي و نادرستي مباني  آن است، پس نقد مناسب و درست. صورت نداده است
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هاي آن را تحليل و نقد كند يا مشـخص سـازد كـه     يا نتايج بپردازد؛ يعني مباني و ريشه
  . با واقعيت انطباق ندارد، اين انديشه  ي عمل اتفاق افتاده يا نتيجه

رويكردي است كه به لحاظ تاريخي و فكري در ميان ، گري يا تفكر اصولي اصولي
ترين تبلور خاص آن در علم  گري مطرح شده و مهم عي در مقابل اخباريانديشمندان شي
اين ادعـا برانگيختـه   ، گري با بررسي ابعاد روشي و اجزاي محتوايي اصولي. اصول است

تـرين ويژگـي و شـاخص     مهـم . اين رويكرد تبلور دارد، ي نائيني شود كه در انديشه مي
نقـل  ، بر عقل در استفاده از خود عقل تكيه، »اصوليون«يا تفكر » گري اصولي«چارچوب 

روش «اجماع و غيره است كه به ، عرف، تاريخ گذشتگان، ي عقلا سيره، )كتاب و سنت(
  :هاي زير است اما به طور جزئي داراي ويژگي. شهرت دارد» عقلايي
توانـد منشـأ احكـام و     ي يك منبـع و سرچشـمه كـه مـي     گيري از عقل به مثابه بهره
استفاده از عقل در اسـتخراج حكـم دينـي از    ، ي شود؛ به عبارت ديگرهاي هنجار گزاره
  . گري است هاي اصولي از ويژگي، منابع

هـيچ اصـلي   . مثل كتاب و سنت در كنار استفاده از عقـل ، توجه به منابع دين اسلام
وجود ندارد كه از منابع كتاب و سنت استفاده نكرده باشد و صرفاً بر عقل به عنوان منبع 

  . تكيه كند، اط احكام ديناستنب
ظـاهر قـرآن قابـل    ، گـري  بر عكس اخباري، در تفكر اصولي. حجيت ظاهر قرآن

  . استناد است
  . توجه به زمان و مكان؛ يعني متناسب با شرايط زمان و مكان انديشيدن

ي  مثـل مقدمـه  ، گيري از قواعد علم اصول فقه در استنباط هنجارهاي مرتبط بهره
، مطلق و مقيـد ، تعادل و تراجيح، عمل به احتياط، تقل عقليمس، استصحاب، واجب

ي  در انديشـه ، كه تـأثير محتـوايي هـم دارد     اين شيوه. عام و خاص، ناسخ و منسوخ
  . نائيني جاري است

ي  نمونـه . ي اجتماع و پرداخت عملي و نظري به آنها گسترش فروع دين در عرصه
هـاي   ي فعاليت و مشاركت عملي در عرصه ها در اين زمينه ها و رساله نگارش كتاب، آن

  . معطوف به اجتماع است
، ي آن نمونه. ي جديد ي نهادسازي و توليد مفهوم و فكر و انديشه نوآوري درعرصه
ــاره نگــارش و انديشــه ــري، ي مفــاهيم جديــدي مثــل آزادي ورزي درب ــانون و ، براب ق

  . حكومت مشروطه و غيره است، گذاري قانون
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ي حاضر  ات يادشده را در آراي نائيني مشاهده نمود و ادعاي مقالهي نك توان همه مي
  . تأييد نمود، است» اصوليون«مبتني بر رويكرد ، را مبني بر اينكه ديدگاه نائيني

 
  مراتب

سطح و چگونگي اسـت كـه   ، منظور از مراتب. است» مراتب«، از مفاهيم مهم اين مقاله
، منظور از اين مفهوم، عني با توجه به عنوان مقالهباشد؛ ي البته در اينجا معطوف به نقد مي

  . سطح انتقادي آراي نائيني بر ليبراليسم و مبناي اين ويژگي مد نظر است
ارزيـابي و واكـاوي   ، ارائـه ، درست و مناسب، هاي انتقادي نائيني براي اينكه ديدگاه

  . لازم است در ابتدا ليبراليسم توضيح داده شود، شود
 

  ليبراليسم 
در زندگي فرهنگي غـرب در  ، اي است كه به صورت عميق و گسترده براليسم انديشهلي

ليبراليسم را نبايـد در  ، به عبارت ديگر. نفوذ كرده است) چهار قرن اخير(دوران معاصر 
هاي سياسـي در   ي تغييرناپذيري از ارزش همچون مجموعه، قالب عباراتي مجرد و ثابت

حركـت تـاريخيِ   ، بلكـه ليبراليسـم  ، مشاهده كـرد هاي اخلاقي  اي خاص و ارزش دوره
گـري آغـاز    هايي در عصر جديد است كه بـا جريـان و تفكـر اصـلاح     مشخصِ انديشه

  . رسد و به دوران امروز مي 1شود مي
، ليبراليسم دقيقاً به دليل عناصري تركيبي از نوعي دريافت ليبرالي از انسان و جامعـه 

اين . دهد را شكل ميـ   ها شانگان پراكنده از انديشهنه دو يا چند سنت يا نـ   سنتي واحد
گيـرد   از نو نظم ميها  آن ي شوند؛ روابط دو جانبه پيوسته تصفيه و بازتعريف مي، عناصر

، گوني شرايط ملي و فرهنگي و محتوايشان در مراحل متعدد تاريخ سنت ليبرالي و گونه
، ليبراليسـم . يابد عمق مي، پذيرند تفسيري بسيار خاص مي، اغلبِ اين عناصرها  آن كه در
بيشتر به صـورت ديـدگاهي يكپارچـه كـه اجـزاي      ، ي تغييرپذيري تاريخي خود با همه

نـه پيونـدي سسـت از    ـ   تـوان مشـخص كـرد    آن را بدون دشـواري مـي    تركيبي اصلي
تـوان بـه    را مـي هـا   آن هـاي خـانوادگي ميـان    هايي كه صرفاً شباهت ها و نگرش جنبش

جان ، امانوئل كانت، توان جان لاك بدين نحو كه مي. باقي مانده استـ  توصيف درآورد
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جـان رالـز و   ، فريـدريش فـون هايـك   ، جان ميناردكينز، هربرت اسپنسر، استوارت ميل
 . اي از يك خاندان مشترك دانست هاي جداگانه رابرت نازيك را مظاهر شاخه

 
  اصول مشترك ليبراليسم

  . آزادي انسانـ 
  . نسبت به اجتماعحاكميت فرد ـ 
  . ي اجتماع يا برابري حقوق برابري در خلقت و در عرصهـ 
  . مدارا و تحمل مخالف يا تساهلـ 
  . گرايي حاكميت قانون يا قانونـ 
  . دولت محدود يا مشروطـ 
  . حاكميت عقل و علم به عنوان مبناي عملـ 
  . پيشرفت دنيوي يا ترقي بر مبناي فناوريـ 

 
  مباني ليبراليسم

ايـن  . در پنج محور قابل تبيـين اسـت  ، هاي هر تفكر يعني ريشه، مباني، در نظر نگارنده
و ، شناســي معرفــت، شناســي هســتي، شناســي غايــت، شناســي انســان: محورهــا شــامل

ها و مسـيرهاي   هاي فكر و اصول راه مباني از اصول جداست؛ ريشه. شناسي است روش
شود يا شدت و ضـعف   كم و زياد مي ،حركت است كه متناسب با شرايط زمان و مكان

  . كند پيدا مي
  : توان بر اساس اين پنج محور چنين تبيين كرد ي ليبراليسم را مي مباني انديشه

تعريف از ذات يا عرض انسان است بر اساس مكتب و ، شناسي انسان: شناسي انسان
، برابر، )خوداتكا( رخودمختا، عالم، آزاد ها انسان، ليبراليسم شناسي انسان در. مباني فكري

 هـاي  ارزش ي پديدآورنـده ، آزادي و جـان  حفـظ  مالكيت و طبيعي حقوق داراي، عاقل
 در كـه  حتـي زمـاني  ، است توجه موردها  آن فرديت هستند و »نفسه في اهداف« و خود
 هر و شود مي عمل، انسان بودن آزاد اصل در اين تعريف بر اساس. گيرند مي قرار جمع

  1.شود گذاشته كنار بايد آزادي اين مانعي برسد؛
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بهبود زندگي فردي و ، پيشرفت و ترقي، ي ليبراليسم در انديشه، غايت :شناسي غايت
گسـترش رفـاه و افـزايش    ، اجتماعي و رسيدن به سعادت دنيوي با بهبود زندگي مـادي 

  1.ها و استعدادهاي انسان است قدرت و بالفعل كردن توانايي
 تعبيـر  چگونـه  و چيسـت  واقعيت، ليبراليسم ي انديشه راينكه د يعني: شناسي هستي

هـا و   ارزش، آن ي به واسـطه  و گيرد مي صورت فعلي، آن بر اساس كه واقعيتي شود؛ مي
 ذهن در منحصرـ  واقعيت، ليبراليسم ي انديشه در. گردد مشخص مي وظايف و هنجارها
 ذهـن  با كامل تعامل در و عيني امري بلكه، نيست ماورايي امريـ   او از جداي يا انسان
 عنوان به ذهن و حس از دو مفهوم يك هر به كدام هر، گرايان عقل و گرايان تجربه. است

  2.كنند مي بيشتري تأكيد، واقعيت
 ي فلسـفه  يا علم از است عبارت، شناسي شناخت ياشناسي  معرفت :شناسي معرفت

 تحقـق  قابـل  و نممك ـ امـري ، واقعيت شناخت، ليبراليسم شناسي معرفت در. شناخت
 نـام  3شود و علـم  مي حاصل او فهم و عقل و خود انسان طريق از، شناخت اين. است
 توانـد  مـي  انسان، است و بر اساس آن اهميت حايز 4علمي شناخت، نگاه اين در. دارد
 دسـت  علـم  بـه ، خود عقل و observative صورت به گانه پنج حواس از گيري بهره با

 آنچـه  گذارد و مي كنار را عرفاني و ديني ماورايي و انتزاعي مباحث، شناخت اين. يابد
 عقـل  و حـواس  طريـق  از شـناخت  قابـل ، شده است عارض و نمود يافته را بر انسان

 را موضـوع  ايـن  نيـز  سياسي و اجتماعي مسايل ي حوزه ضمن آنكه در داند؛ مي انسان
  . شمارد محقق مي
 كه پژوهش و طرح تحليل ي يوهش گزينش به، ليبراليسم شناسي روش :شناسي روش

اينكـه در ايـن ديـدگاه     بـه  توجـه  با. مربوط است، آيد آن به شمار مي و چارچوب بنياد
 مشاهده و عقـل  و گانه پنج حواس از راه انسان شناخت و كسب معرفت از سوي امكان

پوزيتيويستي  از نوع اغلب، شود لحاظ مي منظور اين براي روشي كه، فهم وجود دارد و
 . است) گرا ربهتج(
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  نتايج
يك مبـاني و يـك نتيجـه    ، يك اصل، تواند به يك تعبير مي، شيء يا اتفاقي، هر موضوع
در پاسـخ بـه اينكـه واقعـاً     . اصول و نتايج نيز نسبتي وجود دارد، بين مباني. داشته باشد

مصاديق با توجه به ، هاي فراواني ها و مثال توان به داده مي، نتايج ليبراليسم چه بوده است
، اي اما از آنجا كه هر نتيجه. اشاره كرد) هاي تاريخي كشورها و دوره(ها  آن مكاني خاص

براي بحث ، نتايج ليبراليسم غربي، آيد ناشي از يك اصل است كه در عمل به اجرا درمي
در اينجا اصول حايز اهميت است كه ذكر شـد و اينكـه   . نمايد مثلاً ايراني لازم نمي، نقد

در اينجـا بـه   ، به همين دليل. اي در بر دارد ي ايراني چه نتايج منفي در جامعه اين اصول
ها يـا   شايد اگر بحث نقد از جانب خود ليبراليست. ذكر اصول و مباني بسنده شده است

هـايي ذكـر    نمود نتايج مشترك يا مصداق لازم مي، ي غربي مطرح بود ها در جامعه غربي
اسلامي مد نظر است و اگر هم قرار باشد نقدي ـ   ايراني شود؛ در حالي كه در اينجا نقد

  . بايد معطوف به نتايج اصول يا حتي مباني باشد، به نتايج صورت گيرد
 

  ها بررسي و ارزيابي ديدگاه
هـاي   بر نوع انديشه، اينكه هر انديشمند سياسي از چه منابعي و با چه روشي بهره بگيرد

 1.از اكابر فقها و اصوليين قرن چهاردهم است، نائينيميرزا محمدحسين . گذارد او اثر مي
اي است كه كتابي در علـم اصـول تـأليف     نخستين شخصيت برجسته، به لحاظ تاريخي

مرحوم وحيد ، ها ديگر از اين شخصيت. بود) ق436متوفي(الهدي  سيد مرتضي علم، كرد
ي جديـدي   رصـه در قرون اخير نيز كه علم اصـول وارد ع . بود) ق1208متوفي(بهبهاني 

در ميان شاگردان . اشاره كرد) ق1281متوفي(توان به حاج شيخ مرتضي انصاري  مي، شد
) ق1329متـوفي (مرحـوم آخونـد خراسـاني    ، تـر  از همه معـروف ، مكتب شيخ انصاري

  2.است» الاصول  هًْكفاي«صاحب 
سال  به فرزند شيخ الاسلام حاجي ميرزا عبدالرحيم نائيني، ميرزا محمدحسين نائيني

تنبيه الامه و «، اثر معروف او. متولد شدق در شهر نائين از توابع اصفهان 1277يا  1276
به زبان فارسي نگارش يافـت و  ، )ق1326( در زمان استبداد صغير است كه» هتنزيه الملّ
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تقريباً ده ماه پس از الغاي موقت مشـروطيت و بسـتن مجلـس    ، ق1327در ربيع الاول 
جمـادي  (و چهار ماه پيش از فتح تهران و بازگشت مشـروطيت  ) 1326جمادي الاول (

  2.شدچاپ  تجديدبارها در ايران و ، منتشر در عراقو  1نوشته شده است) 1327الثاني 
يعني آخوند خراساني ، به تأييد دو تن از مراجع بزرگ، هاي نائيني در كتابش ديدگاه

بـه سـتايش آن   ، قريظ بر اين كتـاب نويسي و ت با حاشيهها  آن .و عبداالله مازندراني رسيد
 3.تأييـد و امضـا كردنـد   ) ص(پرداختند و مأخوذ بودن آن را از متن شـريعت محمـدي  

  :نويسد آخوند خراساني در مورد اين كتاب مي
تعالي به تعليم و تعلم و تفهـيم و تفهـم    شاءاالله  اجل از تمجيد و سزاوار است كه ان 
ي  ي مباركه ريعت محقه استفاده و حقيقتاً كلمهمأخوذ بودن اصول مشروطيت را از ش، آن
را بـه عـين اليقـين    » بموالاتكم علمّنا االله معالم ديننا و اصلح ما كان قد فسد مـن دنيانـا  «

  4.ادراك نمايد
ميرزا عبداالله مازندراني نيز در حمايت از تقريظ آخوند خراساني و در تأييـد كتـاب   

جل از تمجيد و براي تكميل عقايـد و تصـديق   ا، اند چنان كه مرقوم فرموده«: نويسد مي
وجداني مسلمين به مأخوذ بودن تمام اصول و مباني سياسيه از دين قويم اسلام كافي و 

  5.»فوق مأمول است
همچنـين  . باشـد  در علم اصول به زبان عربي نيز اثر نائيني مي» فوائد الاصول«كتاب 
» اجود التقريرات«در كتابي با عنوان ، لي اصو هاي نائيني را در زمينه ديدگاه، آقاي خويي

  . گردآورده است
                                                                                                 

 26ص، اميركبير: تهران، تشيع و مشروطيت، 1360عبدالهادي حائري . 1
هاي تنبيه الامه  نائيني مدتي بعد از مرگ آخوند خراساني تا جايي كه ممكن بود نسخه« البته گفته شده. 2

سيدمحسـن امـين   ( »كـرد  را نـابود مـي  هـا   آن خريـد و  كرد و حتي به قيمت گزاف مي آوري مي را جمع
شيخ محمـد حرزالـدين يكـي از    . )236ص، 9ج، دارالتعارف للمطبوعات: بيروت، الشيعه اعيان، ق1418

دستور داد تـا  ، نائيني وقتي در تقليد و مرجعيت به شهرت رسيد«كند كه  علماي معاصر نائيني نيز نقل مي
يني براي به دسـت  از فرد مطمئن و بزرگواري شنيدم كه ميرزاي نائ. اين كتاب را جمع و آن را نابود كنند

 ». كـرد  عثماني پراخـت مـي   ي طلا و نقل شده پنج ليره ي آوردن هر نسخه از كتاب تنبيه الامه يك سكه
 . )286ص، 1ج، االله العظمي المرعشي النجفي هًْآي هًْمكتب: قم، معارف الرجال، ق1405محمد حرزالدين (
 . 15ص، مركز نشر دانشگاهي: تهران، يتبنياد فلسفه سياسي در ايران عصر مشروط، 1374موسي نجفي . 3
، مقدمه و ويراسـتاري روح االله حسـينيان  ، تصحيح، تنبيه الامه و تنزيه المله، 1385محمدحسين نائيني . 4
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. نائيني به عنوان يك اصولي شـهرت دارد و مـدعاي نگارنـده نيـز همـين اسـت      
رسيدن به حكم شـرع  ، ي اصوليون كه استفاده از عقل است ترين مميزه ي مهم درباره

) عقـل (يا از طريـق رسـول بـاطني    ) قرآن و سنت(تواند از طريق رسول ظاهري  مي
تر از طريـق اول اسـت؛ زيـرا قطعيـت راه دوم بيشـتر و       بلكه طريق دوم قوي، باشد

  1.طريق اول ظني است
بررسي و ارزيابي و تحليل انتقادي آراي نائيني بايد مبتني ، با توجه به موضوع مقاله 

وي آراي ، در ادامـه ، بر همين اساس. باشد) مباني و اركان و نتايج آن(بر ابعاد ليبراليسم 
ارزيـابي و  ، شود و متناسب با چارچوب نظـري مقالـه   ياد مي» ليبراليسم«بر اساس ابعاد 

  . گردد تحليل مي
خـود ليبراليسـم اسـت؛ نـائيني چـه      ، نخستين موضوعي كه بايد بدان توجه داشـت 

تـوان از   تصوري از ليبراليسم دارد؟ و آيا اصلاً در مورد آن نظري داده است؟ سپس مـي 
مفهـوم  (به صورت مستقيم يا غيـر مسـتقيم   ) نتايج و مباني، اركان(راليسم طريق ابعاد ليب

  . ي انتقادي نائيني را استخراج كرد انديشه) مخالف
ي ليبراليسـم اظهـار نظـري نكـرده و در هـيچ جـاي        بايد گفت كـه نـائيني دربـاره    
، تسـامح  با اگر. سخن نرانده است »ليبراليسم«ي واژه يا اصطلاح  هاي خود درباره نوشته
گرفتـه  » ليبراليسـم « معـادل  »تمدن غربـي «و » تمدن اروپايي«، »غرب«، »فرنگ« هاي واژه
 كنـد كـه   نمي معلوم، كند مي استفاده »غيرمتمدنه و متمدنه ملل« ي واژه از نائيني كه، شود
توان از فحواي ديدگاه وي كـه در   به نوعي مي، با اين حال. اوست نظر مدها  ملت كدام

استنباط كرد كه تمدن و ترقي و پيشرفت در معناي مورد نظر ، شده است آثارش متجلي
 . است، ماندگي جلوگيري از عقب، وي

  
  آزادي
و هـدف و  ، »ملل تمام مشترك مقصود«آزادي به عنوان : گويد ي آزادي مي درباره نائيني
 از نشـد  رهـا  و اسـارت  رفع«، بوده» به نص آيات و اخبار سابقه«و  اي براي انبيا وظيفه
از  و وارسـتگي » فراعنـه و ظالمـان  «دسـت   از شـدن  رها و اسارت رفع» استبداد بندگي

ديگـران و بـه طـور     ظلم و و رهايي از ستم، »خودسر قدرتمندان و پادشاهان عبوديت«
 عـدم پيـروي از   و بنـدگي خداونـد   از خروج« نه، بوده است هاي استبدادي دولت، كل
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 پيـامبران  كـه ـ   آزادي در نگاه نائيني اين 1.»دارند نتدي بدان كه كتابي و شريعت احكام
 در، ديـن  حـدود  گذاشـتن  زير پـا  و بندوباري بي معناي به آزادي باـ   بودند آن پيشواي
 نوعي كه است هدف، استبداد رفع، نائيني ي رو در آزادي مورد اشاره از اين 2.است تضاد
. ترين مانع است مهم» استبداد«، نيست؛ هر چند در بيان وي آن تمام ولي، است مانع رفع

 و قـرآن  آيـات  بـه  توجـه  با و شريعت اسلام احكام چارچوب در را ديدگاه اين نائيني
 اصـل  به معطوف نائيني نظر، در اين زمينه. كند مي مطرح پيامبران ي سيره و سابقه اخبار
ي بـه ليبراليسـم   ديني است؛ يعني اگر بنا باشد از منظر انتقاد منابع از گيري بهره با آزادي
  . به اصل ليبراليسم انتقاد دارد، مفهوم مخالف ديدگاه نائيني، بنگريم

» طواغيـت  تحكمـات  قيـد  از بودن رها« عبارت از، وي نظر از بيان نيز و قلم آزادي
 »امـت  گوش و چشم شدن باز« و »ملت تنبيه موجبات در مانعي بي« آن ي نتيجه و است

به  اهتمامشان« و »شناسي قوميت و وطن استقلال شرف و ترقي مبادي به بردنشان پي« و
 حريـت  انتـزاع  در اتحادشـان « و »آيـين  و كـيش  اكبـر  ناموس بر تحفظ« و »دين حفظ

 و معـارف  تحصيل به برخوردشان« و »مليه ي مغصوبه حقوق استنقاذ« و »الهيه ي موهوبه
 اعـراض  هتـك « از و اسـت  »ذلك امثال و وظيفه و نوعيه استكمالات و اخلاق تهذيب

 بكر از خواهي كينه يا عمر به تعرض اجرت يا زيد از السكوت حق گرفتن« و »محترمين
 خـوب » بيـان  و قلم آزادي«، در نگرش نائيني، بنابراين 3.كند جلوگيري مي »ذلك نحو و

 حقـوق  و احقـاق  جهـل  از فـرار ، بخشي آگاهي، ترقي، رشد جهت در نوعي به و است
 نوع اين كه است اين، آن مهم ي نكته ولي. كند مي لوگيريج ظلم و كشي حق از و است
 در نـه ، اسـت  ديـن  بـه  بيشتر پايبندي و حفظ براي و دين چارچوب در ديني و، آزادي
  . است ها در اين باره اصل ليبراليست مخالف، نظر اين مفهوم. آن عكس جهت

 
   گرايي فردگرايي يا اجتماع
 نظـر ، دارد »اجتمـاع  يـا  ترجيح فـرد «ي  بارهدر ديدگاهي چه نائيني در اين خصوص كه

 اهميت به، وي فحواي كلام از توان مي، با وجود اين، از ايشان در دست نيست صريحي
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 ي حـوزه  در جديـد  يهـا  انديشه از گيري بهره با ديني منظر از فرد حقوق شدن برآورده
 و »پارلمـان « در قـانون  وضـع ، اساسـي  قانون ايجاد قالب در، گرايي قانون مثل، سياست
 . برد پي ديني چارچوب و منظر از اجتماع در پادشاه استبدادي قدرت كردن محدود

  
  و مساوات برابري

 اشرف و اسلامي حكومت اركان از مساوات: گويد نائيني در مورد برابري يا مساوات مي
اسـت؛   قوانين تمام روح و عدالت اساس و اسلاميه سياسات از مأخوذه ي مباركه قوانين

نوعيـات   جميـع  در والي شخص با و همديگر با ملت آحاد مساوات«، را كه مساواتچ
 كليـت  وجـه  بـر  و قانونيت طور به عنواني و موضوع هر بر كه حكمي هر يعني است؛
ويه  افـرادش  و مصـاديق  بـه  نسبت، اجرا ي مرحله در، باشد شده مترتب  بـدون  و بالسـ
 اختيـار  و، ملحـوظ  غيـر  رأسـاً  ،خاصه اضافات و شخصيه جهات شود؛ مجري، تفاوت
 و گيري رشوه و تخلف ابواب و است مسلوب كس هر از عفو و اغماض و رفع و وضع

برابـري يـا   «ي  ديـدگاه نـائيني دربـاره    1.»باشـد  مي مسدود كلي به حكمراني دلبخواهانه
نـائيني نظـر خـود را از    . هاسـت  مخالف نگرش ليبراليسـت ، از نظر محتوايي، »مساوات

هـا كـه بـه ايـن      كند؛ برخلاف ليبراليسـت  ين اسلام و با روش اصولي ارائه ميي د زاويه
  . هاست محتواي ديدگاه نائيني مخالف اصل ليبراليست. نگرند ي انسان مي از زاويه، مفهوم

 
  مخالف تحمل و مدارا
به ، چه نگاهي دارد، به مدارا يا تحمل مخالف يا به تعبيري تساهل ي اينكه نائيني درباره
تـوان نكـاتي را    مي، ي وي ولي با بررسي انديشه، توان دست يافت گاه صريحي نميديد

پذيرد و قايل به اين نيست كه در مقابل آن بايـد   او اختلاف عقيده را نمي. استخراج كرد
نه ، نيستند و اين يكسان نبودن يكسان، حدود و احكام تمام در مدارا كرد؛ چرا كه مردم

 مكلفـين  اصـناف  اخـتلاف « در اسـلام . هر مسلك و آييني استبلكه در ، تنها در اسلام
 تمييز و دارايي و اضطرار و اختيار و عجز و قدرت اختلاف به تكاليف انحاي به نسبت

 حكـم  و خاصـه  ي وظيفـه  صـنفي  هـر ] كـه  است[ ذلك امثال و نبودن و بودن عاقل و
، ضـروري  اي قاعده عنوان به تحمل و مدارا اصل، در ديدگاه نائيني 2.»]دارد[ مخصوصي
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 در خصـوص  اين ديـدگاه  ولي، است استنباط قابل جديد موضوعات طرح زمان در
لذا درانتقـاد  ، است ها ليبراليست نظر مخالف، اين نظر وي. نيست ديني صادق عقايد

  .به اصل آن است
  

   گرايي قانون يا قانون حاكميت
 در و »منصـوص  غير« ي حوزه در هبه ويژ، »گرايي قانون يا قانون حاكميت«نائيني در مورد 

 از گيـري  و بهـره  ايجـاد  و قـانون  وضـع  اهميـت  بـر ، ندارد وجود شرعي حكم كه جايي
 قـانون  حاكميت و قانونمند فضايي ايجاد براي مجلس و اساسي قانون مثل جديد نهادهاي
 پذيرش كه است اين زمينه اين در »ليبراليسم« ديدگاه با متمايز و مهم ي نكته. كند مي تأكيد
 بودن متفاوت به، مجلس و اساسي قانون مثل، آن با مرتبط يها نهاد و قانون حاكميت اصل

 اسلام احكام، نائيني ي انديشه در. گردد ها باز مي با ليبرال نائيني ي انديشه در قانون محتواي
، انونق درـ   ديني مراجع نظارت با البتهـ  تغييري قانون يا و هر نوع وضع تغييرناپذير است

 از، با آن مرتبط يها نهاد و قانون حاكميت به نائيني نظر. است »منصوص غير« ي حوزه در
 آن از. اسـت  متفـاوت  آن بـا ، محتـوا  اما به لحاظ، است شبيه ها ليبراليست به شكلي لحاظ
اساسـي   قـانون  بـه ضـرورت حضـور    كه زماني وي حتي. است نائيني ديني بينش، تر مهم

كند و اين همان استخراج حكم شرعي از منـابع   مي تعبير شرعي را آن وجود، است معتقد
 هـم در خصـوص   و مجلـس  ي دربـاره  هم، را نگاه اين نائيني. دين با روش اصولي است

 مورد اين اصل نائيني با، بنابراين 1.آورد به ميان مي قانون وضع چگونگي و ضرورت شورا
 . مخالف است، نيز به لحاظ شكلي ها ليبراليست نظر
  

   مشروط يا محدود دولت
 محـدوديت  عامل. باشد محدود بايد، اسلامي است حكومت كه حكومت، از نظر نائيني
 ي سـيره  و قـرآن  نـص  حسـب  بـه  و وجـوب آن  مـردم  نظـر  از گيـري  آن نيز بهـره 

 و همـه  شـامل  »هـم « ضمير »الامر في وشاورهم« ي آيه به توجه با. است )ص(پيامبر
 امـورات  وضـع  كه دهد مي خبر »بينهم شوري امرهم و« ي آيه و شود مي قوم عقلاي
 غصـب  حكومـت  در را امام حق كه رو آن از، مشروطه حكومت 2.است چنين مردم
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 و الهـي  حقـوق ، علمـا  نظـارت  و مجلـس  در قانونگذاري با ولي، دارد مشكل، كند مي
   1:گردد مي اعاده مردمي
، شـعب  از يـك  هـر  كـه  اسـت  مملكت قواي ي تجزيه، سياسيه ي  لازمه وظايف از

 بـا  را آن ي  اقامه، نموده منضبط علمي صحيح قانون و ضابطه تحت در را نوعيه وظايف
   2.سپارند شعبه آن در درايت و كفايت ي عهده به، مقرره تجاوز عدم در كامله مراقبت

 قضائيه، مقننه( گانه سه قواي تفكيك، مشروطيت اركان ترين عمده از، به عبارت ديگر
 دسـت  در قـدرت  تمركز از تفكيك نيز جلوگيري اين دليل. است يكديگر از )مجريه و

 از ممانعت، آن غايت كه است متعدد مجاري در آن پخش و معدود اشخاص يا شخص
» مشروط يا محدود دولت«نظر نائيني در مورد ، بنابراين. است رأي استبداد و خودسري

 قبول با را پذيرش اين و پذيرد مي ار حكومت بودن محدود و اين است كه وي مشروط
 بـر  تكيـه  با، آن متفاوت يها قالب در قوا تفكيك و مجلس و قانون مثل جديد نهادهاي

 با نائيني ديدگاه اينجا تا 3.كند مي همراه عقلا ي سيره و قرآن آيات و) ص(پيامبر ي سيره
 آن جديـد  قالـب  و شـكل  در را وي سياسـت  است؛ يعنـي  يكسانها  ليبراليست ديدگاه

 بـودن  مشـروط  محـدود و ، در نظر نـائيني . است مخالفها  آن با محتوا در اما، پذيرد مي
. شود مي وضع علما نظارت با و مجلس در كه است قوانيني و اسلام احكام به، حكومت
 . است مخالف ليبراليسم اصل با بنابراين
  

  و علم عقل حاكميت
 فهـم  توانـد  نمـي  را حقيقي سعادت و »تاس ناقص، انسان نوع عقل« نائيني معتقد است

و ، در زماني كه حكمي نيسـت ، بر نقش عقل در شناخت احكام شرع، با اين حال، كند
 ديدگاه 4.اشاره و تأكيد داردها  آن در صورت ظني بودن، حتي برتري آن بر قرآن و سنت

  . دارد انتقاد، آن اصل به و است مخالفها   ليبراليست نظر با، مورد اين در نائيني
 و امـروزي  آن را نـوعي ضـرورت   حتـي  دهـد و  به علم نيز بسيار اهميت مـي  نائيني

 زيادـ   »و الامراض الشرور ام« ي منزله بهـ  جهالت را منفي تبعات شمارد و تاريخي برمي
 منحصر و صرف و مطلق علم، گويد از آن سخن مي نائيني كه علمي، با اين همه، داند مي
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 عطـف  بـا  دانشي و علم بلكه، نيست الهي و ديني منابع از گيري بهره بدون انساني فهم به
 عنـوان  بـه ، علم ضرورت و اهميت عين در، رو از اين. است »دين سرشار منبع« به توجه

 صـورت  دين چارچوب در، فهم و دانش و علم اين است لازم، مهم عمل يكي از مباني
 اسـتبداد  حـذف  بـا  را علم رشد و كند مي تعبير سياسي را علم تحصيل نائيني البته. پذيرد
، نكتـه  همـين  امـا ، است كلي مفهومي، »دين منبع از گيري بهره لزوم« قيد. سازد مي همراه

 . آنهاست اصل با انتقاد در و دهد نشان مي راها   ليبرال ديدگاه با تفاوت ديدگاه نائيني
  

  ترقي مبتني بر فناوري
ملل «ي  واژه، ي او اما در انديشه، كند ي ارائه نمينائيني در مورد ترقي فناورانه نظر صريح

» تمدن«اين . برد كه از آن نام مي ملل اروپاست؛ چنان، كه منظور وي 1به كار رفته» متمدنه
صنعتي و سياسي باشـد كـه بـه    ، هاي نظامي تواند ترقي فناورانه و پيشرفت در حوزه مي

تنبيه الامـه و  «در نگارش ، ي نائينيها ي تلاش البته همه. اجمال در تأييد اين اصل است
تأكيد بر رسيدن به پيشرفت و جلوگيري از ويراني بيشتر ايران است كه اين ، »تنزيه المله

از مجراي روش وي قابل فهم است كه يك اصل ضروري و بديهي ، تلاش نيز به نوعي
 . ي نائيني است عقلي در وضع زمانه

  
  شناسي انسان
 بـه  وصـول  از و يعنـي نـاقص اسـت   ، دارد قصـور  بشر نوع عقل كه است بر آن نائيني

 صادره فرامين و سنت و كتاب« از بايد را آن اصول پس، است ناتوان، تنهايي به سعادت
بـا   »سـابقه  تواريخ در غيرها و وـ   السلام و  هًْالصلو افضل عليهـ  ولايت شاه حضرت از

 هـا  ليبـرال  نظر مخالف نائيني يرتعب مفهوم 2.كرد أخذ نگاهي مجدد و البته با روش عقلي
 . است زمينه اين در
  

  شناسي غايت
ها در خصوص غايت ندارد؛ با وجـود    نائيني نظر صريحي در انتقاد به ديدگاه ليبراليست

دريافت كه هدف واقع شدن دنيا و رفاه زندگي را بـه  ، توان از فحواي آراي وي مي، اين
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، در نگـرش نـائيني  . به آن انتقاد دارد، و به يقين پذيرد عنوان تنها مقصود و مقصد دنيا نمي
رضاي خداوند با انجام تكاليف ديني است؛ يعني به نوعي وي بـه هـدف و   ، مقصد انسان

توان  مي، هاي نائيني شايان ذكر است با توجه به ديدگاه. ها انتقاد دارد غايت مورد نظر ليبرل
بـردن موانـع رشـد و تعـالي انسـان و      استنباط كرد كه وي بر تلاش در دنيا بـراي از بـين   

ي مسايل دنيا مثل از بين بردن موانع سياسي  هاي رشد در حوزه مهياسازي مقدمات و زمينه
 . تأكيد بسيار دارد ... محدود كردن قدرت حاكم و، )جهل(موانع علمي ، )استبداد(
 

  شناسي هستي
راليستي آن به دست شناسي و به ويژه در بعد ليب نائيني نظر صريحي در خصوص هستي

توان از فحواي آراي وي دريافت كه هستي را صرفاً واقعيت عينـي و   اما مي، نداده است
داند و وجود واقعيت غيبي را در دنيا نيز باور دارد و اين غير از بحث آخرت  حسي نمي

پرداختن به دنيا براي ، ي نائيني البته در انديشه. يابد است كه پس از مرگ موضوعيت مي
كوشش وي براي تبيين ، هاي چنين نظري شاخص. تواند مهم باشد رسيدن به آخرت مي

و مبارزه با استبداد سياسي و ديني و جهل و نيز تلاش وي بـراي بيـان مقـدمات رشـد     
 . گذرد آخرتي با نوآوري و ابتكار است كه از مجراي دنيا مي

 
  شناسي معرفت

 بـر  تأكيـدهاي وي  از اسـتنباط  ايـن . دانـد  مـي  پـذير  امكان انسان براي شناخت را نائيني
اي  اشـاره  شـناخت  چگـونگي  و بـه نـوع   نائيني البته. آيد برمي 1جهل رفع و آموزي علم
او  درسـت اسـت كـه   . اسـت  صـورت  چـه  بـه  علـم  كند اين نمي معلوم كند؛ يعني نمي
 و طبيعـي  آزادي داشـتن  و سـلطنت  وظـايف  و خـود  حقـوق  با آشنايي، علم: گويد مي

 . نيست شناخت اما اين بيان چگونگي، است مساوات و خدادادي
 

  شناسي روش
نظر صـريحي ارائـه نكـرده    ، به ويژه در تعبير ليبراليستي آن، شناسي نائيني در باب روش
، توان اسـتنباط كـرد كـه كسـب شـناخت      هاي او مي از ميان انديشه، است؛ با وجود اين
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مبنـاي واقعيـت بـه    ، يت حسيصرفاً از مجراي واقعيات حسي نيست و حتي خود واقع
تـر از محسوسـات    فراتر و گسترده، ي امور واقعي گستره، به بيان ديگر. آيد حساب نمي

پس لازم اسـت  . توان واقعيت را شناخت است و صرفاً از راه توجه به محسوسات نمي
سـود  ، هاي اسلام كه فراتر از محسوسات اسـت  از تعاليم و آموزه، براي كسب شناخت

و ) هـا و تعـاليم دينـي    منبع واقعيت بـودن آمـوزه  (نائيني روش نقلي ، بارتيبه ع. جست
) اجماع و عقل، سنت، استنباط اصولي يا استفاده از منابع دين شامل كتاب(روش عقلي 

  . كند را براي شناخت مطرح مي
 

  تحليل
 در چارچوب انديشـه و رويكـرد  ، آراي نائيني در نقد ليبراليسم، طور كه اشاره شد همان

گيري  هاي بهره با توجه به مشخصه، رو از اين. قابل بررسي و تحليل است» گري اصولي«
حجيـت ظـاهر   ، )كتاب و سنت(توجه به منابع دين اسلام، از عقل به عنوان منبع انديشه

گسـترش فـروع ديـن در    ، گيري از قواعد علم اصول بهره، توجه به زمان و مكان، قرآن
ي نهادسـازي و   و نوآوري در عرصه، و نظري به آنها ي اجتماع و پرداخت عملي عرصه

آراي نائيني در باب ليبراليسم تحليل ، ي جديد و بحث نقد توليد مفهوم و فكر و انديشه
هايش اشاره  نظرات در مورد نائيني و ديدگاه براي نمونه به برخي نقطه، در ابتدا. شود مي
ي خود وي در  هاي يادشده ديدگاهسپس به تحليل اصلي آراي نائيني بر اساس ، شود مي

  . شود پرداخته مي، قسمت قبل
نائيني در برداشت خود از تئـوري  «: گويد هايش مي ي نائيني و ديدگاه حائري درباره

   1.»ي خويش است داراي متدلوژي ويژه، مشروطه
  :آدميت در اين باره معتقد است

ولي دانـش او بـه   ، ستي اول حكومت مشروطه آگاه ا نائيني نسبت به مسائل دوره 
زمـين   از تحـول تـاريخي مغـرب   ، با وجـود ايـن  . سطحي است، ي سياسي غرب فلسفه

حسـاس و  ، زمـين بـه كشـورهاي اسـلامي     خبر نيست و نسبت بـه تعـرض مغـرب    بي
  2.كننده است اش خيره هوشياري ملي

                                                                                                 

 . 224ص، تشيع و مشروطيت. 1
 . 230ص، روشنگران: تهران، ايدئولوژي نهضت مشروطيت، 1369فريدون آدميت . 2
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عالم جليل القدر شيعه «: گويد هايش مي داوري اردكاني در خصوص نائيني و ديدگاه
  1.»ظاهراً با آراي حكماي غرب آشنايي نداشته است] نائيني[

  :گويد هايش مي ي نائيني و ديدگاه مطهري نيز درباره
اجتماعي و سياسي اسلام را هيچ ، انصاف اين است كه تفسير دقيق از توحيد عملي 

ـ   ي بزرگ و مجتهـد سـترگ مرحـوم ميـرزا محمدحسـين نـائيني       كس به خوبي علامه
ها و استشهادهايي متقن از قـرآن و نهـج البلاغـه در كتـاب      م با استدلالتوأـ   سره قدس
  2.بيان نكرده است  هًْو تنزيه المل  هًْقيمت تنبيه الام ذي

حكومـت مشـروط و   ، مجلس، قانون، هايي چون آزادي نائيني مدعي است كه مؤلفه
جود دارد و و) قرآن و سنت(در منابع ديني ها  آن ي مطالب جديدي نيست و همه، غيره

و فقـط در سـاختار و شـرايط    ، انـد  را از منابع اسـلامي گرفتـه  ها  آن ها حتي خود غربي
گري يـا تفكـر اصـوليِ نـائيني در      رويكرد اصولي، در اين ميان. اند جديدي مطرح كرده

نائيني از . مؤثر بوده است، هاي جديد از منظر اسلام ي ديدگاهش در باب اين مؤلفه ارائه
بهره گرفته تا فهم جديـدي  ، ات فهم ديني كه مبتني بر نگرش اصولي استي امكان همه

شـايد گفتـه شـود كـه نـائيني بـا       . ي شرع ارائـه دهـد   ها و جزئيات در حوزه از مصداق
در پاسخ . به نوعي مرعوب غربزدگان بوده است، ي مباحث جديد فرسايي در حوزه قلم

بـا عطـف   ، ي ايرانـي  و تاريخي جامعـه بايد گفت كه نائيني به تأثير از شرايط اجتماعي 
ورزي  انديشه، هاي جديد و با رجوع روشمند به منابع اسلامي ها و انديشه توجه به مؤلفه

، نقـد از خـود نيسـت   ، كرده است و نقد او بر ابعاد ليبراليسم در صورت وجوه انتقـادي 
، ويكـردش نـائيني بـا ر  . ايراني براي وضعيت جديد اسـت ـ   ي مسير اسلامي بلكه ارائه

گيري از روش خاص خود و رجوع به منابع اسلامي و با عطف توجـه بـه شـرايط     بهره
، پرتـوان ظـاهر شـده و بـه نـوعي     ، انديشـي  ي سياست در حوزه، ي ايراني جديد جامعه
كتاب تنبيـه  . هاي سياسي جديد در قالب و ساختار نو بوده است ي انديشه بازتوليدكننده

مثـل آزادي و مسـاوات و قـانون و نـوع     ، طـرح روز در خصـوص موضـوعات م    هًْالام
روايـات ائمـه و حكايـات تـاريخ     ، پر از اسـتنادات قرآنـي  ، حكومت و ديگر شرايط آن

 از، ايـن كتـاب   110و 80، 78، 76در صـفحات  ، مثلاً براي مفهوم آزادي. اسلامي است
                                                                                                 

 . 55ص، سروش: تهران، اي از تاريخ غربزدگي ما شمه، 1363رضا داوري اردكاني . 1
: قـم ، چـاپ هشـتم  ، ي اخير هاي اسلامي در صد ساله بررسي اجمالي نهضت، 1363مرتضي مطهري . 2

 . 42ص، صدرا



 111   ي انجمن ايراني تاريخ پژوهشنامه

 

نيز در  در خصوص مساوات. روايات و مستندات قرآني و تاريخ اسلامي بهره گرفته است
از سنت پيامبر و قرآن سـود جسـته يـا در مـورد نـوع      ، 134و  110و  89ـ    87صفحات 
منـد شـده    از آيات قرآن و روايات و سنت ائمه بهـره ، به ويژه مشورتي بودن آن، حكومت

اصـطلاحاتي  . ي اوست از روش عقلـي  استفاده، گونه رجوعِ نائيني ي اين مشخصه 1. است
هـاي وي فـراوان يافـت     در ديـدگاه ، ا عقلي و مسـلمّ بـودن  بديهي يا ضروري ي: همچون

ي  ي جديد از منظر ديني در حوزه ي انديشه دليل اين مدعا كه نائيني بازتوليدكننده. شود مي
اينكه بنا به مستندات قرآني و روايي و ادعاهاي خود نائيني مبني بر قديمي ، سياست است
خبـري از منـابع دينـي اسـلام      ي ايراني بي ماندگي جامعه و اينكه راز عقب 2بودن موضوع

به روش ، ي تبلور و درخشش نائيني در توليد انديشه توان گفت كه همه مي، بنابراين. است
اما اينكه كسي مثل نـائيني  ، همواره بوده و هستند، و رويكرد او مربوط است؛ چرا كه منابع

   .گردد بازمي بهره بگيرد به روش و رويكرد اوها  آن گونه از بتواند اين
 3،ي واجـب  مثـل مقدمـه  ، همچنين وي به قواعد مشخص اصول فقه و علم اصـول 

تعادل و تراجيح  6،عمل به احتياط 5،مستقل عقلي 4،)لاتنقض اليقين بالشك(استصحاب 
تخيير و غيره ، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقيد، ظاهر قرآن 7نقل به مضمون

 . زند چنگ مي
  
    گيري نتيجه

ي نكـات زيـر    نقد وي بر ليبراليسم با ارائه، با توجه به رويكرد نائيني، در اين بخش
  : شود بيان مي

بـه  ، گـري  هاي اصولي در قالب مشخصه) نتايج، اركان، مباني(در باب ابعاد ليبراليسم 
ترقـي و پيشـرفت   ، ي نائيني در سخن گفتن از تمدن طور كل بايد اشاره كرد كه دغدغه

                                                                                                 

  . 120ـ  117، 108، 100، 99، 94صص، تنبيه الامه و تنزيه المله. 1
 . 110ص، همان. 2
  . 123ص، همان. 3
 . 125ص، همان. 4
 . 134ص، همان. 5
 . 146ص، همان. 6
 . 147ص، همان. 7
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نـائيني  ، ي آزادي درباره. بوده است، ماندگي جلوگيري از عقب، رد نظر ويدر معناي مو
ها   اصل ليبراليست مخالف، به اصل ليبراليسم انتقاد دارد؛ او در مورد آزادي قلم و انديشه

مخـالف اصـل   ، مفهوم ديـدگاه نـائيني  ، در بحث برابري و مساوات. است در اين زمينه
 يـا  قـانون  حاكميـت «ي  در زمينـه . انتقاد دارد، به اصل آن، در مورد مدارا. ها است  ليبرال
 دولـت «در بحـث  . مخـالف اسـت   هـا   ليبـرال  نظر مورد اصل نظر نائيني با» گرايي قانون

در خصـوص  . اسـت  مخالف ليبراليسم ركن و اصل نگرش نائيني با» مشروط يا محدود
 آن اصـل  بـه  و اسـت  فمخالها   ليبراليست نظر با نائيني ديدگاه، »و علم عقل حاكميت«

 فناورانه ترقي«در مورد . ستهاآن اصل به، انتقاد نائيني ديدگاه، »علم« مورد در. دارد انتقاد
 تأييـد  در اجمـالاً  نـائيني  ي انديشـه ، سياسي و صنعتي، نظامي يها حوزه در »پيشرفت و

يني هـاي نـائ   ديـدگاه ، ليبراليسـم  ي اصول هاست؛ يعني درباره اصل مورد نظر ليبراليست
هاي  ديدگاه، به عبارت ديگر. ها است بيشتر معطوف به اصول محتواي ديدگاه ليبراليست

. كـاري نـدارد  هـا   آن نائيني با محتواي اصول ليبراليسم مخالف است و به نتايج و تبعات
ايـن نـوع   . به اين معنا نيست كه وي هر گونه پيامد را قبول داشته باشـد ، اين نپرداختن

از آنجا كه آراي وي با . گردد ويكرد و در نتيجه به بينش نائيني باز مينظرها به مشي و ر
نگاه او انتقادي نيست؛ يعني مشي انتقادي ندارد؛ ، ها و ساختار جديد همراه است انديشه

ي اسـلامي از جوامـع    كند كـه راه جامعـه   اشاره مي، آنچه هست اينكه وي با آراي خود
  . ها و ساختار پذيرفتني ديگران نيست يرفتن انديشهولي اين به معناي نپذ، جداست  غربي
 زمينـه  ايـن  درهـا   ليبراليست نظر مخالف، نائيني تعبير مفهوم، »شناسي انسان« بحث در
توان دريافت كه غايت و مقصـد   هاي نائيني مي نيز از ميان ديدگاه» شناسي غايت«در . است
نظر او متفاوت است؛ يعني در ارتباط  ي اسلامي ديدگاه مورد ي ليبراليسم از انديشه انديشه
مطالبي . ي مباني ليبراليسم ارائه نكرده است به ويژه در حوزه، نائيني نظر مشروحي، با مباني

  . ي استنباطي دارد بيشتر جنبه، ارائه شده است، نيز كه در مورد انسان و شناخت
 اخبـار  و سـلامي روايـات ا  و آيات قـرآن  نص از گيري بهره نائيني ديدگاه خود را با

 و تفكر به آيد كه مسلمان با رويكرد ديني به حساب مي او عالمي. كند تاريخي مطرح مي
، اسـت  اسلامي رويكرد در چند هر نائيني. است زمان قايل مقتضيات و شرايط با انطباق
، انديشـد  مي )اصولي(ديني با روش خاص خود  يها مؤلفه و چارچوب اساس بر يعني
، چـارچوب  همـين  در تـوان  مـي  اسـت كـه   معتقـد  امـا ، دارد برمي مقد و زند مي حرف
 بـا  كـه  اسـت  و به همـين دليـل   داشت؛ مكاني و زماني شرايط با متناسب، اي نو انديشه
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 ... و اكثريـت  اعتبـار ، قـانون ، مجلـس ، مسـاوات ، آزادي مثـل  موضـوعاتي  شدن مطرح
 اسـتنباطي  و تعريـف  و كند تبيين ديني يها ارزش وها  مؤلفه ي پايه بر راها  آن كوشد مي

 از البتـه ، اي انديشـه  لحاظ از جلو به گام يك را بايد اين به دست دهد كهها  آن از ديني
 انسجام ديگر جاي در ها كه اين انديشه صورت اين به. آورد حساب آن به واكنشي نوع
تـي  اين در شرايطي است كـه ح . است كرده  نيز سرايت ايران و به شده عملياتي و يافته

بر اساس ادعاها و مستندات نائيني در منابع اسلامي ، ها ممكن است اصل اين انديشه
 تـلاش  كـه  شـده  رو روبـه  ييها واكنش وها  بازتاب با، اما در اين زمان، موجود باشد

 اي مثبت اسـت؛  البته اين واكنش به لحاظ انديشه. هاست واكنش آن ي جمله از نائيني
هاي به اصـطلاح   مفاهيم و انديشه »سازي بومي« براي شنوعي تلا آن را بايد چرا كه
  . دانست وارداتي

ي سياست و مبارزه با مشكلات آن در بخـش ساختارسـازي    نائيني به اهميت حوزه
. دانـد  ها و ساختار جديـد مـي   راه مبارزه را همراهي با مؤلفه، وي. پي برده است، جديد

، گويد يعني زماني كه از قانون سخن ميي سياست نيز به خوبي آشناست؛  نائيني با حوزه
. نـه خـارج از سـاختار سياسـت    ، بـرد  آن را در تعبير سياسي و جديـد آن بـه كـار مـي    

را متناسـب بـا   هـا   آن كوشـد  فهمـد و مـي   هاي جديد و به اصطلاح غربي را مي انديشه
   .ها و اصول اسلام از نو تعبير كند كه در نوع خود كاري بديع و ابتكاري است آموزه

هـا و مفـاهيم و مطالـب جديـد و بـه اصـطلاح        سازي سـاختار  پيشگام بومي، نائيني
وي . انـد  وارداتي از غرب است كه به صورت تهاجمي به كشورهايي مثل ايران راه يافته

  . نهد به ويژه شيعه مي، هاي دين اسلام براي رسيدن به اين مقصد گام در راه اصول و پايه
هـا و   ي رويارويي نظري و عملي ايرانيـان بـا سـاختار    هزمان مشروطه را بايد هنگام

هنـوز ماهيـت واقعـي غـرب را     ، در اين زمان، انديشمندان ايراني. مفاهيم جديد دانست
ايرانـي و  (هـاي فعـال داخلـي     ي افراد و انديشه هاي او درباره اظهار نظر. بودند  نشناخته
تأكيـد  ، هـاي نـائيني   انديشـه ي ديگر در  نكته. بيشتر واكنشي است، و خارجي) مسلمان

هـا و   ي اين همراهي آيد همه مستمر وي بر مقابله و مبارزه با استبداد است كه به نظر مي
در مسير مبارزه و مقابله با اسـتبداد و  ، هاي جديد ها و ساختار در قالب مؤلفه، ها پذيرش

  . حذف آن است
نشانگر درك زمان و ، تهاي نائيني در همان حال كه ابتكاري اس روش توليد انديشه

  . به ويژه غربي است، هاي جديد نياز زمانه و فهم درست انديشه
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هايي  تر به نمونه هايش كه پيش گيري نائيني از قواعد علم اصول در آرا و ديدگاه بهره
  . از آن اشاره شد
تـوان   نمـي  )مبـاني و نتـايج آن  (ي ابعاد ليبراليسـم   آراي نائيني را درباره، در مجموع

اين ادعا از آن روسـت كـه   . اگرچه خلاف برخي اصول ليبراليسم است، تقادي دانستان
كـه   چنانـ   نظر انتقادي بايد معطوف به نتايج يا مباني باشد و در اين زمينه ديدگاه نائيني

، در تبيين طريق مسـلمانان ، ديدگاه نائيني. معطوف به اصول ليبراليسم استـ   اشاره شد
انـه و شـرايط خـاص خودشـان اسـت كـه در قالـب بحـث از         به ويژه شـيعيان در زم 

هاي مطرح شده است؛ بنـابراين در مقايسـه بـا     ها و اشكال خواهي و بيان سؤال مشروطه
اما آنچه تحت عنـوان  ، البته نقدهايي هم به آن وارد كرده است. انتقادي نيست، ليبراليسم

ي ديدگاه يك متفكـر   ائهبلكه ار، بحث انتقاد نيست، آراي وي به لحاظ توصيفي گذشت
و فهم او از مسـايل و بـه دسـت دادن راهكـار     ) گري اصولي(شيعي با توجه به رويكرد 

اش به صورت يك نسـخه و   اي مبتني بر منابع اسلامي براي حل مشكلات زمانه انديشه
ماندگي جامعـه   ي عقب لهئبايد اشاره كرد كه نائيني از آنجا كه به مس. تجويز موجز است

هاي جديـد   كوشد متناسب با شرايط جامعه و در همراهي با انديشه مي، پردازد مي ايراني
. ديدگاه خود را ارائه كنـد ) گري اصولي(اش  مبتني بر چارچوب تفكري، و توليد انديشه

از ، هـاي مخالفـان مشـروطه    ها و اشـكال  به سؤال، « هًْو تنزيه المل  هًْتنبيه الام«او در كتاب 
گـذارد كـه    دهـد و فـرض را بـر ايـن مـي      اوضاع تاريخي پاسخ مـي  منظر منابع ديني و

راه درست و مناسبي است و اين درستي راه را بر اساس شـرايط و وضـعيت   ، مشروطه
هاي كتاب تنبيـه را نيـز    بحث جمع كردن نسخه. كند تاريخي و منابع اسلامي توجيه مي

، اطلاعات كتاب مزبور، ريخياي؛ يعني از لحاظ تا نه انديشه، توان توجيه تاريخي كرد مي
اين اقدام با فرض صحت تـاريخي  . توانسته است مورد سوءاستفاده برخي قرار گيرد مي
ها و آرا نيست كه البته چون محور بحث  به معني قبول نداشتن و بازگشتن از ديدگاه، آن

  . پردازيم به آن نمي، اين مقاله نبوده است
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